
1 
 

 7تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

هِ إِنَّ ِِ  ذَلِكَ لَآياَت  لُُِ ِِّّ وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآيَاتِناَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّ

 الْعََاَ ِِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَیُُْمْ إِذْ أَنْجاَكُمْ مِنْ آلِ ِِرْعَوْنَ يَسُومُونَُُمْ سُوءَ (5)صبََّارٍ شَُُورٍ 

ذَّنَ رَبُُُّمْ لَئِنْ شََُرْتُمْ لَأَزِيدَنَُُّمْ وَإِذْ تَأَ (6)وَيََُبِّحُونَ أَبْناَءَكُمْ وَيَسْتَحْیُونَ نسِاَءَكُمْ وَِِ  ذَلُُِمْ بَلاَءٌ مِنْ ربَُُِّمْ عَظِیمٌ 

 (7)وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَََابِ  لشَدَِيدٌ 

اند  در ابتدای سوره بحث اخراج از ظلمت به نور بود و بعد بحث از كسان  كه دنیا را بر آخرت ترجیح داده

مت به نور مال رسول گرامی  اسی م اسیت،    و بعد نوبت به رس ِّ رسید كه بگويد: نه تنها ِرهنگ اخراج از ظل

كند و بیه   كند داستان حضرت موس  را قدری گفتگو م  بلُه مال همه انبیاء است. به عنوان مثال شروع م 

اسیت   « و هو العزيیز الحُییم  »شود به دلی ِّ  كه بحث از حضرت موس  م  ِرمايند: اين ِرمايش ع مه كه م 

 كند.  دم نفوذناپَير را مطرح كند، حضرت موس  را مطرح م خواهد آن عزيز و آن آ يعن  وقت  م 

هِ إِنَّ ِِ  ذَلیِكَ لَآيَیات    وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآيَاتِناَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّ»

م موس  را با آياتمان كه اخراج بُن قومت را از ظلمات به سمت نور   ما به تحقیق ِرستادي«لُُِ ِِّّ صبََّارٍ شَُُورٍ

 ها را تَكر بده به ايام الله كه در اين آيات  است برای هر صبار شُور. و آن

وابسته به ظنون احتمیاتت اسیت.    ،شويم تا چه حد موِق م  كه . اين)سؤال( ج: عل  القاعده بايد بگرديم

كیه   مقداری راحت است، ولی  برخی  اوقیات بايید بگیرديم  بیه دلیی ِّ ايین        گاه  اوقات تحلی ِّ ترتیب آيات 

گويند، به دست عثمان انجام شیده، ايین ریور نیسیت و      كه معروف است كه م  آوری قرآن برعُس اين جمع

هیا   گاه  اوقات روايات  وجود دارد كه بیوی خاصی  از آن  آوری قرآن به دست خود پیغمبر انجام شده.  جمع

شیده و انگیار عثمیان يیك      گويند تا زمان عثمان قرآن بر كتف شترها نوشته می     مث  م شود استشمام م 

 آوری بُنند! آيند كه قرآن را جمع و تازه م  گیرد سالن  پر از استخوان تحوي ِّ م 

رود و باتخره  شده، ربیعتا به لحاظ تاريخ  احتمال تحريف آن خیل  بات م  گونه نوشته م  اگر قرآن اين

 شود بر اين روايات. شود. و روايات در تحريف قرآن هم كه كم نداريم! و اين هم تأيیدی م  ای م  تلق چنین 



2 
 

اند  يعن   كرده پیامبر خودشان موقعیت آيات را تعیین م  كه كه اسناد تاريخ  گواه است بر اين و حال آن

و آن آيه. و از اين روايات كم نیست و تبد  اند اين آيه را بگَاريد بین اين آيه گفته م   شده، وقت  آيه نازل م 

آمدند و پیامبر از ابتدا  يك چیزی بوده و حت  ترتیب داشته و از اين دست روايات هم داريم كه پیش پیغمبر 

ايین مشیخا اسیت كیه قیرآن ترتییب داشیته و         كه چیك بُننید.   تا انتهای سوره هود را خواندند برای اين

اظ زيادی داشته، كُتاّ ِ خیل  زيادی داشته. به هر جهت قاب ِّ پَيرش نیسیت  آوری شده بوده، قرآن حُفّ جمع

اش روی پوسیت و اسیتخوان شیتر قیرار      كه آن كتاب  كه قرار است به عنوان كتا ِ ال  اتبد باق  بماند، همه

 كه برای بشريت بماند، نداشته باشد! آوری اين كتا ِ برای اين بگیرد و پیغمبر هیچ عنايت  به جمع

آوری كرده، غیر اين قرآن نبوده. آن قرآن  كیه امیرالمیؤمنین    گويند امیرالمؤمنین جمع قرآن  كه م ول  

جمع كرده و مورد پَيرش هم قرار نگرِته، آن قرآن  بوده كه كنارش يُسری روايات نبیوی، يُسیری شیأن    

بیدون شیرح و تفسییر ِعی      ها و تفاسیری از حضرت امیر بوده كه اين قرآن را نپَيرِتند! لَا اين قرآن  نزول

گويند حجم آن مث  ده برابر اين قرآن  دست ماست. آن قرآن يك قرآن ديگر با يك ترتیب ديگر بوده كه م 

از قیرآن حیَف   « واو»كیه يیك    است. گواه تاريخ  و روايات  وجود دارد كه حت  باندهاي  تشُی ِّ شده بود

كیار بیه      كه بر سر محاِظت از قرآن جدی بودند،كنند! و اين در حد شمشیر كشیدن شده بود! يعن  كسان

جا حَف شده، اصی  بیه نظیر     گويند ثلث قرآن از اين كه م  شد. حات اين خون و خونريزی داشت كشیده م 

 همه حُفاظ و كُتا ِ. آيد با اين درست نم 

ربط! البته دنبال  و ب يك سخنران  درهم و برهم  ]نه[بايست دنبال ارتباط آيات بگرديم   به هرحال ما م 

نامه نیست كه يك بحث موضیوع  را دنبیال بُنید، مقیدماتش را      نامه نبايد باشیم. قرآن به سبك پايان پايان

 گیری كند و منابع ذكر كند. های آن را بگويد و در آخر نتیجه بگويد، بعد ِص ِّ

ه ابراهیم دارد كیه  كنم با بدن لَخت قرآن خواندن يعن  همین! كه اول سو برای همین است كه عرض م 

ِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ» آورد در  ی كیام  ِیردی و در همیین آيیات می       برد به يك مقوله شما را م « الََّ

كنید. يُی  از    می   گَارد شما در يك وضعیت  بمان . از رشدهای سیرران  جلیوگیری   های جمع ! نم  مقوله

موضوع  همین است  چون دقیقا همان روال  است كه خدا گفتیه و   های تفسیرهای ترتیب  به تفسیر برتری
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هیا   لَا ما بايد دنبال ارتباط آيات بگرديم، البته بعض  از ارتباط  كند كه خدا گفته  شما را سوار بر امواج  م 

راط از ص ، قرآناين سوره 1گويند: در آيه  آيد، ول  ع مه م  آيد كه با عنايت به دست م  به نظر نچسب م 

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ »هم هست و  بحث خدای عزيز را كرده و بحث انبیاء  4و باز در آيه  گويد عزيز م 

گويد  حات مناسبت دارد كه بحث يك پیغمبر را هم بگويید، آن   ( م 4«)بِلسَِانِ قَوْمِهِ»( و بعد از 1«)إِلَى النُّورِ

(  5«)لَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآيَاتِناَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ میِنَ الظُّلمَُیاتِ إِلَیى النُّیورِ    وَ»كدام پیغمبر؟ حضرت موس  كه 

مردم را از ظلمت به نور اخراج كن. چه ظلمات اعتقادی و چه ظلمات بندگ  كه قوم بن  اسرائی ِّ زير دست 

كه من خالق آسمان و زمین و باران و ِرعون داشتند. ِرعون كس  نبوده كه ادعای الوهیت به اين معنا بُند 

. آن ربوبیت مورد ادعا از ررف (127)اعراف: «وَيَََرَكَ وَآلهَِتَكَ»پرست بوده  احیاء و اماته هستم. خود ِرعون بت

  مسیائ ِّ سیاسی ، اقتصیادی،    گفته: سیاست مملُیت بیه دسیت مین اسیت      ِرعون، ربوبیت سیاس  بوده. م 

ريیزی ايین مسیائ ِّ سیاسی ، اجتمیاع  و ِرهنگی         گفته: برنامیه  بوده و م اجتماع . قائ ِّ به چنین ربوبیت  

زده! ول  همین مورد ]انتقاد قرآن[ است كه  مملُت به عهده من است. ظاهرا هم حرف چندان نامربور  نم 

ريزی دست من است، در حال  كه چنین منشورها و كتب آسمان  وجود دارد؟! چیرا بیا    گوي ، برنامه چرا م 

ها به دست توست؟! بحث همین بوده و ات ِرعون خیلی    كه خدا برنامه داده، خطوط كل  برنامه اين توجه به

 آدم معقول  بوده. خیل  آدم صبوری بوده و در روايات هم خیل  از شخصیت ِردی او تعريف شده! 

هیا را ديوانیه ِیرض     هیا ايین صیاحبان حُومیت     ما خیل  وقت ما نبايد قرآن را از حیّز انتفاع بیندازيم.لَا 

بینید يك قَاِ  ديوانه بر كشور لیب  سالیان سیال دارد   كنیم، حت  در مسائ ِّ سیاس  ِعل  هم! اگر م  م 

دهید،   پوشد و هربار يك رِتیار عجییب و غريیب از خیودش نشیان می        كند، و هر بار يك لباس م  حُم م 

ت و باتخره يك چیزهاي  دارد. ممُن اسیت كسی  اتفیاق  يیك سیال چنیین       مطمئن باشید كه ديوانه نیس

بیرد،   هايش جلو م  رِتارهاي  داشته باشد، ول  كس  كه سالیان سال دارد يك كشور را با تمام ِراز و نشیب

 هاي  هم دارد.  كند! و شايد يك جربزه باتخره حتما يك مقبولیت  وجود دارد كه او دارد چنین كارهاي  م 

تواند وجود داشیته باشید و    هاي  كه برای هر شخا م  به هرحال در اخراج از ظلمت به نور چه در بحث

ِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ»تواند مانع  م  ( بشود و ضامن اين بشیود كیه كسی  دنییا را نخواهید  لیَا       3«)الََّ
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یر حظوظ دنیوی نشوند، بیه خصیوق قیوم بنی      ای موس  يك كاری بُن، قومت را رشد بده تا اس  گويد: م 

 اسرائی ِّ.

زِت )قنید   ِرستد كه قند ابلوج م  را گويد كه كس  او خواری را م   ِّمثنوی ماجرای گِ 4مولوی در جلد 

گويد كه  دانسته او گ ِّ خوار است و سنگ ترازويش هم از گِ ِّ بوده، و به او م  سفید كله( بخرد، ِروشنده م 

خیورد و   اين از اين گیِ ِّ می     رود مقداری قند بشُند و بیاورد، كه او م  است. همین سنگ ترازوی من از گ ِّ

جاهاسیت كیه    دهد. هنگامه كار مولوی اين خورد، بیشتر رول م  ِهمد كه او دارد گ ِّ م  وقت  ِروشنده م 

است،  تعال  گويد: آن قندِروش حق كند. م  يك داستان مسخره را به يك داستان ]حُمت آموز[ تبدي ِّ م 

از   دهد كه به میزان  كه تو گی ِّ بخیوری،   بستگ  دارد كه تو چقدر به گِ ِّ ع قه داری! كدُش را هم به تو م 

ها مثال  از حظوظ دنیوی است و قند مثال  از حظوظ معنوی است مولیوی   شود  يعن  اين گِ ِّ قندت كم م 

كه هر چقدر از اين گ ِّ بخیوری از قنیدت    نده كه اين گِ ِّ است.. دوم اي گويد: اوت قندِروش به تو كد م  م 

منید بشیود، از حظیوظ     هركس بخواهد از حظوظ دنییوی بهیره   آوری. باتخره ما اين تناسب را داريم. كم م 

 گَارند. معنوی او كم م 

بحث اين نیست كه اصرار بُنند تو اين را دوست نداشیته   گويند حب دنیا ترجیح نداشته باشد،  كه م  اين

 كن . هاي  محروم م  ها عم  داری خودت را از رزق بحث اين است تو با اين ترجیحباش، بلُه 

از آن ررف بحث در آوردن بن  اسرائی ِّ از زير دست ِرعونیان است و اولین حرِی  هیم كیه موسی  بیا      

هیای خیدا را رد      بنیده (11ان: )دخ«أَنْ أَدُّوا إِلَ َّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّ  لَُُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ»ِرعون دارد همین است كه: 

كن بیايد! و اين اخراج از ظلمت به سوی نور است كه ربیعتا اين اخراج از ظلمیت بیه سیوی نیور همیراه بیا       

هاست. از آن ررف هم قطعا بعید از   يُسری جنگ و دعوا و خون و خونريزی است. همراه با يُسری مصیبت

و يك  يك جنگ سخت وجود داردن از زير يوغ رواغیت همیشه برای بیرون آورد. لَا اين صبر پیروزی است

آن جنگ را ايجیاد  « أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ»پیروزی بزرگ! اين دو همیشه كنار هم هست. اين 

ها تَكر بده و بعید بیا    كند كه اين ايام الله را به آن ها را ايجاد م  آن پیروزی« وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ »كند. و  م 
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بیرای  « شیَُُورٍ »بیرای جنیگ و   « صَیبَّارٍ »  «إِنَّ ِِ  ذَلِكَ لَآياَت  لُِیُ ِِّّ صَیبَّارٍ شیَُُورٍ   »دارد « لف و نشر موزون»

 هم نیست، بحث صبار شُور است.  جا بحث صبر و شُر دقت كنید اين«. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»

لَقدَْ أَرسَْلْناَ رسُُلَناَ بِالْبَیِّناَتِ وَأَنْزَلنَْیا مَعهَُیمُ الُْتَِیا َِ وَالْمِییزَانَ لِیَقُیومَ      »دارد:  25در سوره مباركه حديد، آيه 

ا مردم به قسیط قییام   ها كتا ِ و میزان ِرستاديم ت   ما ارسال كرديم رس ِّ را با بینات و با آن«النَّاسُ بِالْقسِطِْ

هیا   ی مهم  است( آن چیزی كه بالبینات است كتا ِ است و میزان كیه اگیر ايین    كنند )آيه خیل  خیل  آيه

  خدا مردم را به قسط بلند كند! بلُه خود میردم  «لیُقیمَ»كه  بیايد، خود مردم بايد قسط را برپا كنند. نه اين

 همت  بُنند و قسط را انجام بدهند. 

از ايین بخیش آيیه    « وَأَنْزَلْناَ الْحدَِيدَ ِِیهِ بَیأسٌْ شَیدِيدٌ  »كند. بعد دارد:  قیام به قسط كفايت م  جا پس اين

جیا كیه قییام بیه      آن مشخا است كه برای اقامه مردم قسط را شمشیر تزم نیست. شمشیر كجا تزم است؟

رنه ]قیام به قسط[ به تنهاي  احتیاج به وگ« وَأَنْزَلْناَ الْحدَِيدَ»قسط تمام شد، اگر دشمن خواست تعرض كند، 

  شمشیر را نازل كرد تا بداند چه كس  رسی ِّ  «وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرسُُلَهُ بِالْغیَْبِ»بعد دارد  شمشیر ندارد.

 كند؟! او را به غیب ياری م 

كنید و   كفايیت نمی    هدف كل  و عموم  انبیاء قیام به قسط است، ول  يك جا هست كه قیام بیه قسیط  

 ، بحث قیام به قسط نیست، مطلب خاق است:  نساء 135جا قوّام به قسط احتیاج است. در آيه  آن

ِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسُُِمْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ» نْ غَنِیًّا أَوْ َِقِیرًا ِاَللَّهُ أَوْلىَ  وَالأْقَْرَبِینَ إِنْ يَُُياَ أَيُّهَا الََّ

 «بِیراًبِهِماَ َِلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعدِْلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا َِإِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَ

ِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقسِطِْ»   چون برای خدا «شهُدَاَءَ لِلَّهِ«  قسط بشويد و چرا؟  شما قوام به «ياَ أَيُّهاَ الََّ

كه شهادت بدهید علیه خودتان و    ولو اين«وَلَوْ عَلَى أَنْفسُُُِمْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ وَالْأَقْربَِینَ»خواهید شهادت بدهید  م 

قیام به قسط كیم اسیت،    ، علیه اقربای خودتان. برای اين كارعلیه بابا و مامان خودتان و علیه اقربای خودتان

 قوام به قسط تزم است.

زن ، برای اين كار قیام به قسیط كفايیت    يك موقع شما با يك الگانس به يك موتوری كه پارك كرده م 

جا قیوام بیه    جا ديگر بايد زندگیت را بفروش . اين زن  به يك الگانس! اين كند. يك موقع با يك موتور م  م 

  چیه كیار كیرده و يیك     خواه  يك شهادت  بده  كه كس قسط تزم است كه پای كار بايست . يك جا م 
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خواه  علیه خودت، علیه پدر و مادر خودت شهادت بده ! در مسائ ِّ جنگ و از زير يوغ رواغییت   موقع م 

  آن كس  كه بیه  «إِنْ يَُُنْ غَنِیًّا أَوْ َِقِیرًا َِاللَّهُ أَوْلَى بهِِماَ»كند، صبّار تزم است.  به در آمدن، صبر كفايت نم 

هیا.   كیاری  در ريیزه  رود غن ، خدا اولويت دارد. آيه می  ده  اگر ِقیر است يا  ادت م نفع يا علیه او داری شه

خواهد علیه او شهادت بده ! بگَار از آن غن  بَُنیم بیه   اين آدم ِقیر است نم   گويد: ها آدم م  خیل  وقت

گويید:   لیَا می   اين بدهیم. و اين حالت ظلم ستیزی برای آدم قوام به قسط ممُن است انحراف ايجاد كنید   

  !خواهد چنین ُِری بُنی    خدا اولويت دارد بر چنین ُِری. تو نم «إِنْ يَُُنْ غَنِیًّا أَوْ َِقِیرًا َِاللَّهُ أَوْلَى بهِِماَ»

اگر بايد به نفع غن  شهادت بیده  بیده! تمیام روحییات انق بی  و       تو اگر بايد علیه ِقیر شهادت بده  بده!

 دهد. ه آِات آن را قرآن تَكر م مترق  يُسری آِات  دارد ك

وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرضُِوا َِإِنَّ »  تبعیت از هوی نُنید تا از راه حق منحرف بشويد «َِلاَ تَتَّبِعُوا الهَْوَى أَنْ تَعْدِلُوا»

، اگر بپیچانید و صاف بازی بُنید )ل  يعن  پیچاندن(   اگر در شهادت دادن زبان«اللَّهَ كَانَ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِیرًا

و حسین  نرويد شهادت بدهید، يا اعراض كنید و نرويد شهادت بدهید، خدا خبیر است بیه ايین كیاری كیه     

 كنید. م 

هیای   بودنید. در خطبیه   آوردنید، بايید صیبار می      بودند، كم م  اگر قرار بود اين ِرماندهان جنگ صابر م 

وَ لَقدَْ كُناَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّیهُ عَلیَْیهِ وَ الِیهِ    »هست كه  55در خطبه  از جمله ینی امیرالمؤمن دردگدازانه

  )اين كم كاری نیست. اگر قرار است از زير يوغ بیرون برويم، لَا( میا  «نَقْتُ ُِّ اباءَنا وَ اَبْناءَنا وَ إخِْوانَنا وَ اعَمْامَنا

كشتیم، عموهايمیان را   هايمان را م  كشتیم، بچه را م  كشتیم، برادرانمان كنار پیغمبر بوديم. پدرانمان را م 

، وَ جِیدّاً ِِیى جهِیادِ     الْأَلَمِ   مَضَضِ وَ صَبْراً عَلى  ، اللَّقَمِ وَ مُضِیاًّ عَلَى و تسلیما  ما يَزِيدُنا ذلِكَ إِلاَّ إِيماناً»كشتیم.  م 

 شد. نمان و تسلیممان زياد م كه ايما كرد مگر اين ها چیزی به ما اضاِه نم    اين«الْعَدُوِّ

ها شُايت  برای يك كار انق ب ، يك كاری كه حركت ايجاد كند، اين روحیه تزم است. بعد حضرت از اين

لَتَحْتَلِبُنَّها دَماً، وَ   وَ لَعَمْرِى لَوْ كُنَّا نَاْتِى ما أَتَیْتُمْ ما قامَ لِلدِّينِ عَمُودٌ، وَ لاَ اخْضَرَّ لِلإِْيمانِ عُودٌ، وَ ايْمُ اللَّهِ»كند  م 

كنید، ما مبارزه كرده بوديم، بیرای ديین عمیودی بیاق         اين جوری كه شما داريد مبارزه م « لَتُتْبِعُنَّها نَدَماً

گیوي  آبیم را    خواه  كار كن  و می   شد! اين جوری كه تو م  ای سبز نم  ماند و بر درخت ايمان شاخه نم 
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بده! كامپیوترم را بده! حقوق مُف  به من بده! ِرش قرمز پهن كنید تا من تشريف بده! خوابم را بده! نانم را 

رود! اگر قرار است اين جیوری مبیارزه ِرهنگی      بیاورم و به دين خدمت كنم! اين جوری كه كاری پیش نم 

. ما جلیوی پیدر و برادرمیان    «نِ عَمُودٌوَ لَعَمْرِى لَوْ كُنَّا نَاْتِى ما أَتَیْتُمْ ما قامَ لِلدِّي»گويد:  باشد امیرالمؤمنین م 

 ای كه آن موقع بوده، ما اين جوری جلو رِتیم. ايستاديم با تمام نظام محُم قبیله

كه شما بنشینید گوشه خانه نماز بخوانید و روزه بگیريید، صیبر    اين كار اين روحیه را تزم دارد. برای اين

گرِتند؟! حات با يك روزه گرِتن راق آسیمان را كیه    نم كند. مگر زمان امیرالمؤمنین مردم روزه  كفايت م 

ايم! در صورت  كه اص  اين جور نیست. بگیَريم از   كنیم چقدر در دل دين آمده سوراخ نُرديم! ول  ُِر م 

هیا   های نیت وجود دارد، ول  آن حركیت، ايین   كه نیت من اين است كه تغر شوم! و در كنار اين ضمیمه اين

هايشان اگر قیرار   اِتد. واقعا اين سرداران جنگ و خانواده ايمان  هم اتفاق م  ی ب  هر جامعه ها در نیست! اين

خیواهیم تمیام شیهوات     ای جمع شده بود و تمام شیده بیود. میا می      بود ِقط صابر باشند، مملُت يك هفته

كسی  نیسیتیم كیه    ، در اين صورت در نهايت ما صرِا آدم خوب  هستیم، ولی   خودمان را ابراز و ارضاء كنیم

اش وسیط اسیت. هییچ     ی سرمايه   كس  كه همه«يجاهدون باموالهم و انفسهم»گويد:  قرآن راجع به آنان م 

 اش سوخته! ای برای خودش نگه نداشته. اگر بسوزد، همه سرمايه

ی اصیل    بشیود تیا وعیده   هیا   بايست اين اذيیت  ، م «أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ»كه دارد:  اين

 . محقق بشود (44)حج: «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ»

در جنیگ گیاه  میا پییروز       «َِمَرَّةً لَناَ مِنْ عَدُوِّناَ وَ مَرَّةً لِعیَدُوِّناَ منَِّیا  »در همین خطبه امیرالمؤمنین دارد 

َِلَماَّ رَأَى اللَّهُ صِدْقَناَ أَنْزَلَ بِعَدُوِّناَ الُْبَْتَ وَ أَنیزَلَ  »رِت  كه آنقدر قضیه پیش م  تا اين  ها، شديم و گاه  آن م 

آورد و   ، خواری و شُست را بیرای دشیمن می    ديد م   وقت  خدا صدق وسط صحنه بودن ما را «عَلَیْناَ النَّصْرَ

  اگر خیدا را  «امُمان تنصر الله ينصركم ويثبت اقد»اله  اين است كه  نصر را برای ما. درست است كه وعده 

صدق میا را در ايین   « رَأَى اللَّهُ صِدْقَناَ»كند، منتها خدا منتظر اين هم هست كه  ياری كنید، خدا ياريتان م 

رلبانه است. يیك جیور    ها عاِیت های معنوی و ِقط داخل ، خیل  وقت مسیر بايد ببیند، و گرنه حت  مبارزه

حات چه جهاد با شمشیر و چیه  «.رهبانیت دين من جهاد است» اند: رهبانیت  در آن هست  برای همین گفته
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بینید تا يیك خیرده آ ِ و دانیه آدم ايین ریرف و آن ریرف        جهاد ِرهنگ ،يعن  رنگ و بوی جهاد دارد. م 

 شود به كاری كه قرار بود بُند!  شود، يواش يواش آدم منحرف م  م 

كیه   ی كام  اجتمیاع   دی آمديد در يك مقولهی ِر رويم از يك مقوله بینید وقت  روی موج آيات م  م 

كه كس  از زير يوغ  های صبار است و نه صابر. از آن ررف هم كنار چنین مشُ ت ، اين جا آيات برای آدم اين

ای بخواهد از اين تأبید و به بند كشییدن كیه نگَارنید     كه قوم  و جامعه دربیايد و اين راغوت ُِری بخواهد

ی بنی    است و سالگرد تنجییه « ذكرهم بايام الله»هاي ،  در بیايد، در كنار چنین مقاومت  آدم راه خدا را برود،

كند، چنین نعمت  شُور بودن تزم دارد. يك نعمت  مث ِّ نعمت اين   اسرائی ِّ و برای اين هم شُر كفايت نم 

م است. بايد خیل  شیُر  جا شُور بودن تز ايم، اين امام  كه هديه كرد، اگر شاكر باشیم اين را از دست داده

كرديم. خیل  شُر كردن هم به معن  خیل  سر سجاده بودن نیست، بلُه يعن  اين نعمت  كه خیدا داد   م 

كه قرار شد تحت لوای اس م و زير بیرق اس م يك حُومت اس م  و انق ب  انجام بشود، چه جیوری بايید   

 «لُُِ ِِّّ صبََّارٍ شَُُورٍإِنَّ ِِ  ذَلِكَ لَآياَت  »چنین نعمت  را شُر كرد؟ 

ای وجیود   گیردانیم، وعیده     ما اين ايیام را می   «تلك اتيام نداولها بین الناس»برای همین است كه داريم 

نقطه عطفی  اسیت و   جا كه واقعا  اگر كس  شُور نباشد برای تمام اتفاقات  كه در اين« لُ ِّ امه اج ِّ»ندارد! 

آل عمیران:  «)وَتِلْكَ الْأَيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بیَیْنَ النَّیاسِ  »های ديگر!  انق  ِ اين نیست كه اين هم انق ب  است در كنار

هیا   آوريیم و جريیان را بیه دسیت آن     گردانیم و يك قوم ديگری را می   ها را دست به دست م  (  ما اين144

 دهیم  لَا اين صبار شُور تزم دارد. م 

 ایام الله

رود. هر روز روز خداسیت. يیوم در عربی  بیه معنیای روز در       به كار م اين ايام الله از لغات  است كه زياد 

يوم به معنای روز را نوعیا  «. لی ِّ»است در مقاب ِّ « نهار»ساعت است و آن  24مقاب ِّ شب نیست و به معنای 

ِمََنْ شَیهدَِ   ... شهر رمضان»بقره  115توانید پیدا كنید كه تعدادش هم كم است  مث ِّ آيه  در آيات ِقه  م 

كس  كه شاهد ماه رمضان باشد بايید    «نُُْمُ الشَّهْرَ َِلْیَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ َِعدَِّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَمِ

تعداد روزهاي  را كیه روزه نگرِتیه، از روزهیای ديگیر     به روزه بگیرد، اگر كس  مريض باشد يا در سفر باشد، 
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يُرِيدُ اللَّهُ بُُِمُ الْیسُْرَ وَلَا يُرِيدُ بُُِمُ الْعسُْرَ وَلِتُُمِْلُوا »ه معن  روز متداول و معمول است. بگیرد. ربیعتا اين روز ب

وَلِتَُُبِّرُوا اللَّهَ عَلَیى مَیا   »خواهد برای تُمی ِّ كردن آن زمان  كه روزه نگر ِتید    خدا يسر و سادگ  م «الْعدَِّةَ

كه خدا را بزرگ بداريد، به پاس آن چیزی كه شما را هدايت كرده اسیت،     برای اين«رُونَهدََاكُمْ وَلَعَلَُُّمْ تشَُُْ

 باشد كه شاكر باشید.

مث ِّ يوم القیامه، يوم اتخر، يوم التغابن، و تلیك اتيیام     ول  بیشتر موارد يوم در قرآن به اين معنا نیست 

مه به معن  اين نیست كه قیامت روز دارد. چیون در  خورد و يوم القیا ها به مقارع م  نداولها بین الناس، اين

است. خورشیدی نیدارد و زمینی  نیسیت كیه بخواهید ايین دور آن       « لاَ يَرَوْنَ ِِیهاَ شَمسْاً وَلاَ زَمهَْرِيرًا»جا  آن

بچرخد. يوم به اين معنا در قیامت وجود ندارد و تخصصا خارج است. اين يوم به معن  مرحله و مقطع اسیت.  

  (4)سیجده:  «اللَّهُ الََِّی خَلَقَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنهَُماَ ِِی  سیِتَّةِ أَيَّیامٍ   »كه داريم  ی ظهور است. اينبه معنا

  چیون اگیر بیه معنی  روز باشید      ظهور خاق خلق كیرده  6روز خلق كرده  يعن  در  6آسمان و زمین را در 

 روز! 6جود نیامده بگويد اشُال منطق  دارد كه هنوز آسمان و زمین به و

تنوين شأنٍ هم تنوين وحدت است(  يعن  هیر روزی خیدا   «)ك ِّ يوم هو ِ  شأن»الرحمن دارد:  22آيه 

كند؟ نه! يعن  در هر جلوه و ظهورش در يك شأن   ساعت يك كار م  24كند. آيا يعن  خدا هر  يك كار م 

كنید. و   جیوری میدام و آن بیه آن دارد جلیوه می      همیین  كنید.(   )ع مه از اين آيه استفاده جالب  م است. 

چه را در آسمان و زمین است. مگر  كند آن   از او درخواست م «يسئله من ِ  السموات و اترض»شاهدش؟ 

كنند؟ موجودات آن بیه آن بايید ِییض درياِیت كننید و       ساعت يك بار از او درخواست م  24موجودات در 

ای دارد ظهیور   كند. هیر روز  يعنی  در هیر جلیوه     ر روز دارد ظهور م ظهور به ظهور سائ ِّ هستند و او هم ه

دهد، ول  در هر ظهوری شیأن  هسیت. بحیث جلیوه و      خواهد و او دائما دارد م  كند. اين دائما م  جديد م 

 شود.  ِرض كنید مث ِّ اقیانوس  كه ه  در آن امواج ايجاد م  شأّن است نه بحث علیت.تَ

ها من  الله، آن را به روز ظهور حضرت مهدی زده و روز مرگ و روز قیامت و اين در روايات ذي ِّ تعبیر يوم

البته امیواج بیا همیديگر ِیرق دارنید. اتن كیه میا اينجیا          وگرنه يوم الله با اين معنا نیست،با ِ تطبیق است 

ضیعیف   ، منتها گاه  اين ظهورات اسیماء «هو ِ  شأن»، زنم بنده دارم حرف م «. هو ِ  شأن»ايم،  نشسته
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كند. مث   گردد. ِرق  نم  شود. همه عالم دارد به سبك معجزه م  است و گاه  اين ظهورات خیل  قوی م 

تیر   جا يك ظهور ضعیف كنم همان جور ظهور است كه پیغمبر شق القمر كرده! ول  اين من دستم را بلند م 

شیوند   عضی  از امیواج وقتی  بلنید می      جا يك ظهور تام. ارتفاع امواج با همديگر ِیرق دارد  لیَا ب   است و آن

 شود  يعن  آن جا زيادتر ظهور كرده.  ارتفاعشان مشخا م 

  يعن  ظهورات خدا ، پس اوت هر آن يوم الله است و اگر بخواهیم بحث را تغلیی   «يوم الله»كه داريم  اين

، ايین يیوم الله اسیت.    دكه اين ظهور نسبت به شما بو بُنیم، هر وقت  كه خدا يك ظهور زيادی كرد، ولو اين

يا يك اتفاق روح  بیفتد كیه آن يیوم    ممُن است با رِتن مگس از جلويتان ناگهان برای شما اتفاق  بیفتد!

 الله است. 

 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعمَْیةَ اللَّیهِ عَلیَیُُْمْ إِذْ أَنْجَیاكُمْ میِنْ آلِ     »كه در آيه بعد دارد:  برای همین اين

 هاي  كه درشت ديده شده، ظهور حضرت )عج( است.  اين نجات، يوم الله است. و يُ  از يوم الله« ِِرْعَوْنَ

ها را به اين ظهورهای  ها را تَكره بده به ايام الله  يعن  آن   آن«وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»پس وقت  در آيه دارد: 

كه از رود رد شديد! ببینید انیزال آسیمان ! مگیر كیم      كن! ببینید ها را مرتب يادآوری خاق تَكره بده. و آن

   اين ررف كوه  از آ ِ بود و اين ررف خشیك، رد شیديد!   «كالطود العظیم»كاری بود؟! شما از رودی كه 

 اين از ظهورات خاق است. 

عیدادش  بحث تَكره و تَكر دادن، يك بحث رسم  قرآن است كه اگر در سوره مريم و صاد نگاه كنید، ت

، «واذكیر ِی  الُتیا ِ موسی     »  «واذكر ِ  الُتا ِ میريم »ها باش!  گويد: ياد اين زياد است كه به پیغمبر م 

واذكیر  »، «وَاذْكُرْ عبَْیدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأَيیْدِ إنَِّیهُ أَوَّا ٌِ   »، «واذكر ِ  الُتا ِ اسماعی ِّ»، «واذكر ِ  الُتا ِ ادريس»

زند به پیغمبر و همه شرايط  كه از اول تیا   دارد شما را گره م  يادت بیاور!ها را به    داستان اين«عبدنا ايو ِ

اولهیا  »های تاريخ شبیه هم اسیت كیه    گويد: پاره آخر اين شرايط وجود دارد.  اين است كه امیرالمؤمنین م 

ر چیه  هیا د  هیا بیاش ببیین ايین     گويد: يیاد ايین   دائم خدا به پیغمبر م « تحق بآخره ِان بعضها يشبه بعضها

هیای بزرگیان،    های جنگ، داسیتان  كند  مث  داستان ی تو هم همان شرايط را ر  م  شرايط  بودند، جامعه

وَاذْكُرْ عبَْیدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأَيیْدِ إنَِّیهُ     »نويسند! مث  دارد:  اش تَكره است، البته نه اين جوری كه داستان م  همه



11 
 

يیادت باشید كیه چیه دارد      (41)ق: «ا أَيُّو َِ إِذْ ناَدَى رَبَّهُ أَنِّ  مسََّینِ َ الشَّییْطَانُ  وَاذْكُرْ عَبدَْنَ»، (17)ق: « أَوَّا ٌِ

های برزخ  داشت! گرچه انبییاء از   كندكه مث  چه چشم اين چیزها را نق ِّ نم  گويد؟! قرآن اص  از انبیاء  م 

نويسند، و دوست داريم بشنويم اين است كیه   م هاي  كه راجع به علما  اند. متأسفانه كتا ِ اين چیزها داشته

گفتند: اگر بگويند اين بیرون يك آدم  رِته روی هوا،  كدام عالم چه حركت  كرد و چه شد؟! آقای امجد م 

پرسیند:   می   نید رو آيم پرده را كنار بزنم و نگاه كنم! مگر چه اهمیت  دارد؟! وقت  پییش علمیا می     اص  نم 

ِی  الُتیا ِ   واذكیر  »گويید:   ها كه تیَكره نیسیت! قیرآن وقتی  می       اين ل داری؟چندتا بچه داری؟ چند سا

 كند. هاست كه تَكره است و تَكر ايجاد م  دهد. اين به صبرش و شُرش تَكر م  «اسماعی ِّ

لُِیُ ِِّّ صَیبَّارٍ    إِنَّ ِِ  ذَلیِكَ لَآيَیات   »  تَكرشان بده تا بدانند چه اتفاقات  برايشان اِتاد «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»

 «.شَُُورٍ

ی تعَيب  است كه بن  اسرائی ِّ داشتند  يعن  از قب ِّ از ظهور حضرت موس  در يك عیَا ِ   اين پیشینه

 چنان  بودند. آن

خورد، ولی  احُید هیم ايیام الله      )سؤال( ج: آن )عَا ِ( هم ايام الله است. بیشتر اين جوری )به نعمات( م 

هیا يیوم الله در    ول  معموت در استعماتت ما اين گونه است. بعض  وقتاست  يعن  آن ظهورات خاق است، 

روايت به چیزی خورده كه معلوم نیست چیز مبارك  باشد  مث ِّ مرگ كه بستگ  دارد روز مرگ چیه كسی    

  يعن  است« مِنْ آلِ ِِرْعَوْنَ إِذْ أَنْجاَكُمْ»ی بعد است كه بحث  باشد! ول  اين حالت صبار شُور با توجه به آيه

گويید و بنیده از ايین اسیتفاده لیف و نشیر میوزون         را دارد م « يَسُومُونَُُمْ سُوءَ الْعََاَ ِِ»ی پس از  آن تنجیه

 كنم. م 

 صلوات!

 

 


